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«انحطاط مفهوم» در سینماي داستان زده-۱ 
هیاهوي بسیار براي هیچ

مهیار جاویدي: انسان در طول تاریخ گذشته خود  �
به واســطه ضعف در برابر طبیعت مجبور به نوعي 
صرفه جویي و بهره وري در به کارگیري پیرامون خود 
بوده اســت. این رفتار که در بیــش از صدها قرن در 
انســان به نوعي فایده باوري انجامیده اســت، گویي 
امروز دیگر در انســان دروني و ژنتیکي شــده است. 
این نگاه حتي با پیشرفت هاي فناوري که خود باعث 
امنیت انسان ها شــده، کاهش نیافته که هیچ؛ بلکه 
با القائات ســرمایه داري شدت و پیشــرفت نیز یافته 
اســت. این به این معناســت که انســان امروزي در 
برخورد با هر پدیده اي ابتدا به دنبال بهره و فایده آن 
چیز می گردد و سپس اگر آن پدیده بر مبناي منفعت 
او بود، آن را مي پذیرد. از ســوي دیگر این بهره طلبي 
باعــث ایجاد ذهنیتي ســاده انگار و تنبل در انســان 
شده است که کارهاي سخت را بي ارزش مي پندارد؛ 
چرا که بنا بر منطق سودگرایانه هرگونه زحمت براي 
کسب عایدات معنوي و فرهنگي که قابل اندازه گیري 
مادي نیســتند، کاري غیرعاقلانه است؛ خواه چه در 
مقام مصرف کننده باشید، چه تولیدکننده. ناگزیر هنر 
نیــز به عنوان پدیده اي انســاني از این نــگاه در امان 
نمانده اســت. نگاه منفعت گرایانه به هنر به معناي 
تقــدم دادن کاربردي مشــخص بر اثر هنري اســت؛ 
یعنــي هنر را که از جنس حقیقت و زیبایي اســت و 
نفــع آن صرفا در وجود داشــتن خود هنر اســت، به 
ابزار تفنن یا تبلیغ تبدیل کردن. متأسفانه این رویکرد، 
رویکرد غالب بر هنر و ســینماي جهان و ایران است؛ 
رویکردي کــه غایت و هدف همه چیــز را در نفع و 
بهره آن چیز مي بیند. از این رو امروزه سرگرمي و تفنن 
بــه طور عام و تبلیغات و پروپاگاندا به طور خاص بر 

ذات هنر سینما تقدم داده شده است.
لاجرم ایــن توجه به سرگرم ســازي باعث تمرکز 
ســینماگران بــر هیجانــات و تعلیق هــا و گره هاي 
داستاني شده است؛ به طوري که فیلم ساز امروز تنها 
وظیفه خــود را صرفا همراه کردن و شیفته ســاختن 
بیننــده فیلم مي داند. تا جایي کــه حتي تکان خوردن 
بیننده روي صندلي سالن سینما را شکست فیلم ساز 
مي انگارد. ســینماگر امروز در واقع به دنبال از خود 
بي خودســازي مخاطب اســت؛ بدون اینکــه از این 
اقدام هدفي به غیر از داستان ســرایي و اغواگري در 
ســر داشته باشد. او با این رویکرد خود، هنر سینما را 
تبدیل به وسیله اي براي تخدیر و فراموشي کرده و از 
انتقال و اعتلاي معنا چشم پوشــي کرده است. اینکه 
انبوه فیلم هاي ایراني و خارجي امروزي در برابر این 
ســؤال مخاطب که ناخودآگاه از خود مي پرسد «در 
پسِ این داســتان چه فکر و مفهومي براي یادگیري 
وجود دارد؟» بي پاسخ مي ماند، مؤید این ادعا است.

ایــن فیلم هاي بي شــمار،  مشــخصات عمومي 
قهرمانــان باور ناپذیــری هســتند کــه انگیزه هایــي 
ساختگي و پوچ دارند و در دنیایي غیرواقعي زندگي 
مي کنند. دلیل این ســاختگي بودن واضح اســت. در 
هنرهاي دراماتیک، قهرمان به وســیله خواســت و 
انگیــزه اش ما را با دنیاي داســتان همراه مي کند. ما 
از ایــن رو که براي مان خواســت قهرمــان باورپذیر و 
مهم است، با داســتان همراه مي شویم. علاوه بر این 
خواست و انگیزه قهرمان است که به داستان هویت 
مي دهــد و ارزش آن را تعییــن مي کنــد. حــال اگر 
خواست قهرمان موضوعي ارزشمند و حیاتي نباشد، 
چه اتفاقي مي افتد؟ اگر مخاطب احســاس کند که 
قهرمان خواسته اش ارزشــي ندارد و مي تواند بدون 
آســیب خاصي از آن چشم بپوشــد، فاتحه داستان 

خوانده شده است.
این ضعف در طراحي انگیزه و خواســت قهرمان 
کــه معضل عمده فیلم هاي امروزي اســت، ریشــه 
در تفکــر، جهان بینــي و زیســت ســینماگران دارد. 
اکثــر ســینماگران، امــروز در دنیاي ســرمایه داري 
غایت و هــدف خود را رســیدن به پول، شــهرت و 
جوایز دهان پرکن مي دانند. طبیعي اســت که از این 
فیلم ســازان انتظار قهرماني با انگیزه هاي مشخص 
کــه با اعمال شــان دنیاي داســتان را به مثابه دنیاي 
واقعي تغییر دهند، نمي رود. همان طور که پایان هاي 
موهــوم و اصطلاحا بــاز و رواج شــان در فیلم هاي 
امروز نشان دهنده ضعف سینماگران در نتیجه گیري 
مشــخص از واقعیت پیرامون اســت، تعریف نشدن 
انگیــزه مشــخص و درخــور بــراي قهرمانــان نیز 
نشــان دهنده بحران فیلم ســازان در تعریف هویت 
فردي انســان امروز اســت؛ هویتي که مانند فیلم ها 

درگیر شتاب و بی توازنی جهان سرمایه زده است.
بي دلیل نیســت که در ســمت مخالف این طیف 
هیجان زده ادبیات نمایشــي هنرمندي مانند برتولت 
برشــت در پي رفــع مزاحمت هــا براي ایجــاد تئاتر 
آموزشــي به حذف عنصــر همذات پنــداري و ایجاد 
فاصله گذاري روي آورد. برشــت از این طریق ســعي 
داشت تا صحنه نمایش را به آزمایشگاهي تبدیل کند 
که واقعیــت را مي آزماید. او با ســخن گفتن و ارتباط 
مســتقیم با تماشــاگر او را به مشــارکت در نمایش 
فرا مي خواند. برشــت نقش بیننــده خود را از ناظري 
هیجان زده به متفکري در باب مسائل زندگي و جامعه 
ارتقا مي دهد. در اینجا داستان مهیاکننده شرایط بروز 
مفهوم اســت. در نمایش برشت دیگر هدف نویسنده 
به هیچ وجه روایت داستاني سرگرم کننده نیست؛ بلکه 
داســتان تنها ابزاري است در دست او. برشت با تأکید 
مداوم بر اینکه تماشــاگر نظاره گر یک نمایش است و 
نه واقعیت، در پي افســون زدایي از ادبیات نمایشــي 
است. جالب اینجاست که او از این طریق به انعکاس 

به مراتب واقعي تري از جهان دست مي یابد.
ادامه دارد...

یادداشت

انتشار کتاب «مادرم شاهپري»
کتاب  � اخیــرا  هنر:  گروه 

«مادرم شــاهپري» که شعر و 
بهجتي  نسرین  از  دلنوشته اي 
انتشارات ناسنگ  است توسط 
روانه بازار شده است. این کتاب 
با مقدمه بهاءالدین خرمشاهي 
به زیور طبع آراسته شده و در 
بخشي از این مقدمه آمده است: «در دلنوشته هاي شاعر 
نامدار معاصر خانم «نســرین بهجتي» سخن را روي با 
صاحبدلان است. در اغلب آنها شور شیرین شعر وجود 
دارد و خیــال و خاطره. در میان شــاعران تواناي امروز 
کمتر شاعري اســت که از ادبیات این همه کم استفاده 
کند. ســبک زندگي پــرور او از لفظ پردازي دور اســت و 
همواره معناگرا و معناپرور است. در همه جاي شعرها 
یا دلنوشــته هاي او معنا و خــواب و خیال و خاطره در 
پرواز است. همچنین واقعیت هاي زندگي روزمره عیني 
او در این نوشته ها حضور ملایم و محبوبي دارد». قیمت 

این کتاب ۲۵ هزار تومان است.

فیلمي درباره مهاجرت
گروه هنر: فیلم کوتاه «پدر و پســر» به نویسندگي و  �

کارگرداني محمود آقازاده ســاخته مي شود. کارگردان 
ایــن فیلم گفت: «پــس از انفجار و ســقوط هواپیماي 
مســافربري ۷۵۲ اوکرایــن و کشته شــدن تمامي ۱۷۶ 
سرنشــین آن، تصویــري در ذهنم جــان گرفت. تصویر 
یک وداع. باید کاري مي کردم. باید فیلمي مي ســاختم. 
فیلمي درباره زندگي خیالي یکي از سرنشینان هواپیماي 
۷۵۲». او در ادامــه افزود: «من کــه پیش از این تجربه 
ســاخت دو فیلــم نیمه بلند و دو فیلم کوتــاه و تعداد 
زیــادي تیزر تبلیغاتي را داشــته ام، بــا معضلي به نام 
پیداکردن ســرمایه گذار یا حامي مالي براي تولید فیلم 
کاملا آشنا هستم. تصمیم گرفتم براي ساخت و تسهیل 
روند تولید این فیلم از شــیوه جذب ســرمایه مردمي یا 
کراودفاندینگ در ســایت «حامي جو» استفاده کنم تا با 
حمایت مردم عزیز ســرمایه تولید این فیلم جذب شود. 
در تولید فیلم پدر و پســر، علي باقري به عنوان بازیگر، 
محمــد آلادپوش به عنوان فیلم بــردار، علي علوي به 
عنوان صدابــردار، رضا رزم به عنــوان طراح صحنه و 
لباس، نازنین مفخم به عنــوان تدوینگر با من؛ محمود 
آقازاده به عنوان نویسنده و کارگردان همراهي خواهند 
کــرد. فیلم پدر و پســر به تهیه کنندگي مشــترک آرش 
سجادي حســیني و ســینماي جوانان ایران در تابستان 

۱۳۹۹ فیلم برداري خواهد شد».

خبر
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هر چه از تلخي هاي کرونا بگوییــم کم گفته ایم. با این 
حال زیســتنِ امروز ما را مي توان نوعي اتحاد در مقابل 
فاجعه دانســت که قطعا یکي از مصادیق آن بازشدن 
پاي آثار هنــري به خانه هاي مردم اســت. این روزها 
تصاویر بســیاري از بازآفریني آثار هنــري در خانه ها 
منتشــر مي شــود و این آثار چنان مورد استقبال قرار 
گرفته که نشــریات و رســانه هاي رســمي به انعکاس 
بازتاب هاي آن پرداخته اند. در طول هفته هاي گذشته 
آثار یک هنرمند ایراني ســوژه مردم جهان در قرنطینه 
شــد و مورد توجه مخاطبان او در خارج از کشــور قرار 
گرفت. آفرین ساجدي هنرمندي است که تعداد زیادي 
از آثارش مــورد توجه علاقه مندان هنــر قرار گرفته و 
عده زیادي با اســتفاده از لوازم موجود در خانه دست 
او زده اند. ســایت مشهور  نقاشــي هاي  بازآفریني  به 
«البوابة» در گزارشــي در همین زمینه نوشــت: «شمار 
زیادي از طرفداران آفرین ساجدي در سرتاسر دنیا به 
بازآفریني کاراکترهاي نقاشــي هاي این هنرمند دست 
زده اند تا علاقه خــود را به هنر نشــان دهند و از این 
طریق ایزولاســیون کرونایي را به چالش بکشــند». به 
نوشته این سایت هر چند فضاي سوررئالِ آثار ساجدي 
و وجود عناصــر غیرمعمول در آنهــا، کار علاقه مندان 
این نقاشــي ها را براي بازآفریني تصاویر سخت کرده، 
اما این افراد با خلاقیت هاي خود توانســته اند از پس 
این کار بر آیند. در کنار هنرمنداني همچون ســاجدي، 
برخــي گالري ها و موزه هاي مطرح ایــران و جهان نیز 
برنامه هایــي بــراي مــردم در دوران قرنطینه خانگي 
داشته اند. «گالري گلستان» در تهران مسابقه اي نقاشي 
براي کودکان زیر ۱۰ ســال برگزار کرده که به گفته مدیر 
این گالري میزان استقبال کودکان از نقاشي در قرنطینه 
غیرمنتظره بود و آثار ارسال شــده به این مسابقه بزرگ 
قرار است توســط هیئتي متشکل از فرشــید مثقالي، 
کامبیز درم بخش و تارا بهبهاني بررســي و داوري شود. 
موزه «گِتي» در لس آنجلس نیز کــه به دلیل همه گیري 
کرونــا تا اطلاع ثانوي بســته شــده، در فضاي آنلاین 
از هــواداران خود خواســت آثار هنري معــروف را با 
وســایل خانگي بازآفریني کنند. آفرین ساجدي متولد 
۱۳۵۸ شــیراز است. از نمایشــگاه هاي اخیر ساجدي 
مي توان به نمایشگاه انفرادي «ناپیدا» در گالري اعتماد 

«قوي تر» در گالري  (تهران، ۱۳۹۴)، نمایشگاه انفرادي 
«سرزمین  انفرادي  اعتماد (تهران، ۱۳۹۷) و نمایشگاه 
مادرانگي» در گالري دروتي ســیرکس (لندن، ۱۳۹۷) 
اشاره کرد. با او درباره پاندمي کرونا و هنر در قرنطینه به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه مي خوانید.
   

 در هفته هاي گذشته تعدادي از آثار شما توسط  �
مردم بازسازي شــد و در فضاي مجازي به نمایش 
درآمد. این چالشِ بازســازي و بازآفریني آثار شما 

کي و چگونه شکل گرفت؟
 مدتــي بــود مجموعــه عکســي از افــرادي که 
نقاشي هایم را بازسازي کرده بودند به دستم مي رسید 
که نسبت به قبل بیشتر بود. این ماجرا مربوط به اوایل 
شــیوع کرونا بود اما رفته رفته تعداد این بازآفریني ها 
خیلي زیاد شد تا اینکه یکي از دوستان به من گفت در 
فیبس بوک یکي از ســایت ها فراخواني براي بازآفریني 
هنر در خانه داده و خیلي ها مشــابه کار تو را بازسازي 
کرده اند. تازه من آنجا رفتم و حجم اســتقبال را دیدم. 

بعد متوجه شدم در محیط اینســتاگرام هم این اتفاق 
افتاده است.

 پس یک پروژه خودجوش و خود به خودي بود؟ �
بله. ظاهرا در این دوره شیوع کرونا خیلي از موزه ها 
این چالــش را راه انداختنــد تا مــردم در این روزهاي 
خانه نشــیني درگیر هنر باشــند و خلاقیت شان را نشان 

دهند.
 به نظر شما این کار یک برخورد پارودیک با هنر  �

و شوخي با آن است یا یک جور همگاني کردن آن؟
خب، پارودي گاهي مي تواند عمدي باشــد و گاهي 
شوخي خود به خود اتفاق مي افتد؛ چون فرد با حداقل 
متریال و وســایل خانه کار مي کند و تا آنجا که مي دانم 
باید بدون ابزار کمکي نرم افزاري شــبیه فتوشــاپ یا... 
باشــد. بخش دیگر سؤال شما به نظر من هنر همگاني 
اســت فقط بعضي به عنوان حرفه بــه آن مي پردازند 
و بقیه ظاهرا خود را کنار مي کشــند اما در وجود همه 
حداقل یک راه ابــراز هنر وجــود دارد. این که موزه ها 
مي آینــد چنین چالشــي را راه مي اندازند به نظرم وجه 
آموزشــي هم دارد. فراتر از آن، شما با این نوع بازسازي 
بــا ابزار بــدوي به لمس کــردن هنر دســت مي زنید با 
شــجاعت براي خودتان «رامبراند»ي مي شوید و البته 
شــاید با نگاه «اندي وارهول»! مــن گاهي وقت ها که 
برخي از این کارها را نگاه مي کنم مي بینم خیلي هایشان 
بــه خاطر اینکه با ابزار و وســایل روزمره معاصر تولید 
شــده اند معادل کار بســیاري از آرتیســت هاي معاصر 

مشهور جهان قرار مي گیرند.
 مي توانیم در واقع بگوییم شرایط جدید حاکم بر  �

جهان، بیان هنري تازه اي را به وجود آورده است؟
مســلما خود هنر اگر واقعیتي را در دل خود داشته 
باشــد به نوعي برون ریزي از شرایط غالب زمانه است. 
باید صبر کنیم. بي شــک بعد از ماجراي کووید ۱۹ بشر 
تغییراتــي در فکرکردن، روابــط و کارهاي خود خواهد 

داشت.
 این بازســازي ها و بازآفریني هایي که توســط  �

مردم از کارهاي شما شده است با کپي رایت منافاتي 
ندارد؟!

مســلما خیر. من موارد اندکــي را در صفحه خودم 
منتشر کردم: اولا نقاشــي اصلي و عکس باید کنار هم 
قرار مي گرفت و دیگر اینکه اســم آرتیســت حتما باید 
ذکر مي شــد. سوم چون بازســازي ها با وسایل ابتدایي 
خانه صورت مي گرفت به اصل کار لطمه وارد نمي شد 
و چهارم البته باید از آرتیســت هاي معروف اســتفاده 
مي کردند که نمي دانم چرا شــامل حال من هم شــده 

بود (لبخند).
کپي از آثــار من زیاد صورت مي گرفت چه در فرم و 
چــه در محتوا و بالاخره تصمیم گرفتم یکي از مواردي 
را که سوءاستفاده تمام و کمال از کارهاي من شده بود 
پیگیري قانوني کنم آن هــم در ایران. تأکید مي کنم در 
ایران چون خیلي افراد فکــر مي کنند در ایران حقوقي 
براي کپي رایــت چندان وجود ندارد طبعا به واســطه 
این پرونده اطلاعاتي کسب کرده ام و به عنوان آرتیست 
دلگرم شدم. دوســتان حقوق دان و مطلعي مثل صنم 
حقیقي، ســارا نامجو و دیگر وکلایــي که اجازه نگرفتم 
که نامشــان را ذکر کنم. براي آگاه سازي و شفاف سازي 
حقوق کپي رایت مدتي اســت تلاش مي کنند تا هم این 
حقوق به روز شــود و هم مردم عادي اقتباس و کپي را 

از هم تفکیک کنند.
 اگر بخواهیم به ســویه همگاني شدن هنر توجه  �

کنیم گفتــه والتر بنیامین را پیش چشــم مي آوریم 
ارزش هاي  بالابردن  باعــث  بازآفریني  مي گوید  که 

مردمي و اجتماعي اثر مي شود...
مطمئنم جناب بنیامین منظورشــان مشق هنر براي 
بالابردن ارزش هاي مردمي بوده نه از آنِ خود دانســتن 
خلاقیــت دیگري. به هــر حال گمان کنــم این چالش 

موزه ها به منظور گفته  بنیامین شباهت داشته باشد.
 مي توانیــم در پــي اســتقبالي کــه در قالــب  �

بازآفریني ها شده چه در مورد آثار شما چه در قالب 
چالش هایي که امثال مــوزه گتي به راه انداخته اند، 
بگوییــم جهان هنر این روزها شــاهد ظهور جنبش 

هنري تازه اي است؟
بله. البته شاید ضرورت داشته باشد این تعاریف را 
بگذاریم براي بعد از گذر از این دوران. من این شــانس 

را داشــتم که در خیلي از «آرت فر»ها و جشنواره هاي 
هنري راجع به هنر معاصر شرکت کنم. خیلي وقت ها 
آدم مي بینــد فــلان هنرمنــد معاصر نتیجــه اي را در 
کارش گرفته که الان ممکن اســت یــک آقاي کارمند 
بــا خانــواده اش در خانه با کمک دســتمال کاغذي و 
هر وســیله دیگــري که در دسترسشــان بــوده به آن 
رســیده باشــند و در واقع اثري را بازتولید کرده اند و با 
وسایل مصرفي نشــان داده اند. هنر فاخر موزه ها مثلا 
«مونالیزا» را دوباره بازســازي کرده اند و این خیلي کار 
را جذاب و معاصر مي کند به وســیله کساني که شاید 

حتي قبلا به موزه نرفته باشند.
 برخوردهایي که با نقاشــي هاي شــما مي شود  �

از سوي دو دســته اســت یک عده اي که برخورد 
حسي تري با هنر دارند و آماتور هستند و عده اي که 

برخوردشان حرفه اي تر است...
من افرادي که این کار را کرده اند نمي شناسم؛ شاید 
تک و توکي را بشناســم که حرفه شــان هنر نیست اما 
مثل هر رقابت دیگري هر کسي سعي خود را کرده که 
میزان کیفیت کارش بالاتر باشــد یا مفهوم متمایزتري 
ارائــه دهد؛ اما بــه عقیده من چه آرتیســت حرفه اي 
باشــند چه نباشند از این پس این باور را نسبت به خود 

خواهند داشت.
  کارهــا را که نــگاه مي کردم بیشــتر چیدماني  �

از کارهاي شــما بــود و مثلا خودشــان را در قالب 
سوژه هاي شما گذاشــته و کار را بازسازي کرده اند. 

درست است؟
بله و گاهــي ایده خود را اضافــه کرده اند؛ مثلا به 
جاي آهویي که من روي ســر کاراکترم گذاشــته بودم 
گربه یا عروسک گذاشته اند این موارد واقعا مفرح بود.

 در واقع یــک کنش مفهومي اســت، یک جور  �
کانسپت؟

بله مي توانیم بگوییم کانسپت، چون چیدمان بوده 
و چون متریال عوض شــده اکثر اوقات مفهوم جدیدي 

تولید شده.
 در نقاشي هاي سال هاي گذشته شما حس مرگ  �

قوي است و الان هم همچنان پابرجاست. آیا شما 
این حس مرگ را در این بازآفریني ها مي بینید؟

من به این شــکل به مرگ نگاه نمي کنم. برزخ شاید 
کلمه مناســب تري باشــد. کاراکترهاي مــن آدم هاي 
زنــده اي را مي مانند که از فرم چشم هایشــان ناظري 
هســتند بر اتفاقات و تخیلاتي که به آنها وارد مي شود 
که آن را همیشه یک توصیف رؤیاوار یا برزخي مي دانم 
یعني مابین مــرگ و زندگي و در مورد کارهاي دیگران 
بیشــتر طنزگونه بوده و گاهي همان احساس را تولید 

کرده اند.
  کارهاي شما که الان بازآفریني شده اند متعلق  �

به دوره قرنطینه هستند یا قبل از آن؟
قبل از آن. من در دوره قرنطینه فقط یک کار مربوط 
به ســال نو ایراني منتشــر کردم و کارهایي که در دوره 

قرنطینه انجام دادم هنوز منتشر نشده است.
 مي توانید درباره کارهاي دوره قرنطینه توضیح  �

دهید؟
کارهایــي کــه در دوره قرنطینــه مي کشــم الزاما 
موضوع بعضي از آنها شــاید مربوط به دوره قرنطینه 
نباشــد. من معمولا در یک دوره زمانــي ایده  پردازي و 
طراحــي مي کنــم و بعد آنهــا را در نمایشــگاهي که 
انتخــاب کنم بــا چه موضوعي باشــد اجــرا مي کنم. 
مدت هاست روي اتودهایي آخرالزماني کار مي کنم که 
از قضا شــرایط جهان دارد به آخرالزمان واقعا نزدیک 

مي شود.
 پس ردپاي ایــن روزها و شــرایط جدید را در  �

این نقاشي هاي آخرالزماني که هنوز رونمایي نشده 
مي توان دید؟!

البتــه بایــد اول نقاشــي ها بیــرون بیاینــد و بعد 
درباره شــان حــرف زد یا حتــي بعدتر از ایــن دوران 
ایده هاي تکان دهنده بیرون مي آیند. عقیده دارم در این 
زمان همه ما در همان برزخي که پیش تر گفتم هستیم 
و ایــن مه آلودگي نمي گذارد بتوانیم درســت ببینیم یا 
فکر کنیم. امــا ایده هاي آخرالزماني چیزي اســت که 

دست از سر تفکرات بشر هیچ گاه بر نداشته.
 در بازآفریني هاي مردم از کارهاي شما به اثري  �

برخورد کرده اید که چشم گیر و خاص باشد؟
به عنــوان بیننده کارها این برخوردهاي طنز بخش 
مفرح کارها بود که من دیدم. تعداد زیاد مردمي که این 
بازآفریني ها را کردند ایراني نبودند و تنها چند نفرشان 
ایرانــي بودند. این برایم جالب بود که چطور این کارها 
را مي شــناختند. جالب تر اینکه بعضي ها نقاشي هاي 
مــن را از فیلتر فرهنگ خودشــان عبــور داده بودند. 
مثلا یک خانم آفریقایــي ماهي اش را با همان فرهنگ 
و بافت هایي که در عروســک ها و لباس هایشان غالب 
است بازسازي کرده بود. برایم جالب و خوشحال کننده 
بــود که کارهایم را از نگاه مــردم دیگر مي دیدم. وقتي 
یــک کار را تولید مي کنم فقط به خــودم فکر مي کنم 
و حالت شــخصي دارد. موضوع وقتي جالب مي شود 
که این اثر در مواجهــه با مردم قرار مي گیرد و آنها نیز 
مي توانند با آن ارتباط برقرار کنند. در چنین حالتي همه 

ما یک حس را تجربه مي کنیم.
 کارهاي جدیدتان کــه در دوران قرنطینه اجرا  �

مي شود همان نزدیکي به پرتره در آنها هست یا نه؟
 من پرتره را خیلي دوست دارم چون مثل کلوزآپي 
که شما در نماي ســینمایي مي بینید احساسات چهره 
را مي توانــم در آن جزئیاتــي که در پوســت و چشــم 
پرتره اســتفاده مي کنم درشت کنم و به مخاطب نشان 
دهم. پرتره هاي من معمولا ســکوت دارند و صحبت 
نمي کنند و این قســمت در مورد پرتره براي من جذاب 
است. ولي فکر کنم و امیدوارم در نمایشگاه بعدي من 

فیگور بیشتر باشد. 

پاندمي کرونا و هنر در قرنطینه در گفت وگو با آفرین ساجدي، نقاش

معاصریت در خانه
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